
  
  

  *قرآني در تاريخ جهانگشاي جويني امثالتعليمي هاي بازتاب آموزه
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  استاديار زبان و ادبيات عربي

  ايران ـ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين ـ پيشوا

  چكيده
ادبيات تعليمي بوده است چنان كه غالب  ةاي براي عرضآثار ادباي فارسي از ديرباز عرصه

. انـد ها بردهامثال و حكم در جهت غناي حكمي و اخلاقي شعر و سخن خود بهرهآنان از انواع 
باشـد و راه نويسـنده را در   حكايات نحل مي ةهاي ملل و چكيدحكمت ةچرا كه امثال، عصار
ادب فارسي همواره با كـلام الهـي    ،از سوي ديگر. نمايدتر ميتر و جذابنيل به مقصود كوتاه

دگان با اقتباس و تضمين آيات الهي و امثال قرآني بر زيبايي و غنـاي  عجين بوده است و نويسن
خـورد  البته اين ويژگي در سبك نثر فني بيشتر به چشم مي. اندلفظي و معنوي آثار خود افزوده

. آيـد هاي برجسته و بارز آن به شمار مـي تاريخ جهانگشاي جويني از نمونهدر اين رهگذر، كه 
و تسلطي كه بر زبان عربي و كلام الهي داشته است گـام بـه گـام بـا     با تبحر مؤلف اين كتاب 

مـتن جهانگشـا را    ،هاي مختلف، تفسير و توضـيح مندي از آموزهاغراض متنوعي از جمله بهره
اين نوشته با نگاهي اجمالي به جويني و اين كتاب تاريخي بر . مزين به آيات الهي نموده است

هاي قرآني جهانگشا، نقش تعليمي اين امثال را تبيين ضرب المثل اي ازآن است تا با ارائه نمونه
نموده و موفقيت جويني را به نمايش گذارد كه چگونه با تكيه بر امثال قرآنـي توانسـته اسـت    

 .هاي مختلف را به روي مخاطب بگشايدجهاني نو از آموزه
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  مقدمه
ترين انواع ادبي است، به بيان مسائل اخلاقي و پند و انـدرز  ادبيات تعليمي، كه از قديمي

شود، متوني را بـه خواننـدگان   اين نوع ادبي كه در آثار بيشتر شاعران مشاهده مي. دازدپرمي
كند كه با توجه به موضوع، تأثير بسزايي در تفكر، نوع نگرش و سطح آگاهي افراد عرضه مي

شـود كـه بـه    در حقيقت بايد گفت كه ادبيـات، هنگـامي ادبيـات محسـوب مـي     «. گذاردمي
  )6: 1385حسيني حله، (. »ني تعليم و تربيت جوامع و نسل رسيده باشددستاوردهاي متعالي، يع

فرهنـگ و ادبيـات هـر كشـوري يافـت         ترين انواع ادبي در ادبيات تعليمي به عنوان مهم
چنـان كـه در   . ها داردشود و سعي در پرورش قواي روحي و صفات نيك اخلاقي انسانمي

هاي گونـاگون  آثاري كه به شيوه. ي نيز وجود داردبسياري از آثار نويسندگان و شاعران ايران
هاي اخلاقي ايشان عطف توجه دارند و با استفاده از صـنايع مختلـف   به تعليم مردم و آموزه

هاي مختلـف بـه   و با تمثيلآورند ادبي، كلامي پر از پند و اندرز براي مخاطب به ارمغان مي
تـرين كاركردهـاي   ام به يكي از مهـم كنند و سرانجفهم مسائل خوب و بد زندگي كمك مي
بسياري از نويسندگان و شاعران خردگرا، با . انجامندادبيات يعني تأثيرگذاري بر خواننده مي

 ةبيان مضامين مختلف اخلاقي در پوشش صنايع مختلف ادبي، در بيدار كردن وجـدان خفت ـ 
د و با بيان ادبي مسائل انها تلاش بسياري كردهها و برانگيختن صفات نيك اخلاقي آنانسان

اخلاقي، مذهبي، اجتماعي، حكمي و فلسفي براي خواننده، مأموريت تعليمي خـويش را بـه   
  )1: 1385عالمي،  .ك.ر(. اندانجام رسانيده

سخني است كوتـاه و نغـز و شـيوا،    » مثل«است؛ » مثل«هاي ادبيات تعليمي يكي از گونه
گيرد و سينه به سينه راه خود انساني نشأت ميهاي خرد و تجارب توده ةسخني كه از گنجين

ايـن  «. شـود برد و در بستر تاريخ بشري از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل مـي      را به پيش مي
تا بدان پايه كه بسياري از . شناسد و نه سرزمين و مرزپويندگي و تكاپو نه طول و عرض مي

دهد و نشأ خود را از دست ميگذشت زمان مهاي ساير به لحاظ شدت اقبال و تداول با مثل
  )مقدمه: 1383كردآبادي، (. »گيرندجهاني مي ةصبغ
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نهايت و كمال بلاغت مثـل در چهـار مـورد    « :چنين آمده است» مجمع الأمثال«در كتاب 
ايجاز در لفظ، اسـتواري و درسـتي معنـي، زيبـايي و نيكـويي در تشـبيه و       : شودخلاصه مي

  )7، 1ج : 1987ميداني، (. »كنايه
ها ترين تجلي گاه فرهنگ و ملتتوانسته است مهمچكيده ادبيات،  ةامثال و حكم به مثاب

  .باشد و نقش بسيار مهمي در انتقال فرهنگ و آداب و رسوم داشته باشند
اهميت اين سخنان حكمت آميز كه مردم براي تبيين و تثبيت مدعيات و عقايـد خـود و   

كننـد آن گـاه بـه    ها استناد مـي هاي طرف مقابل بدانيا رد و ابطال مدعيات و آراء و ديدگاه
تمكـين  شود كه پاي استدلال در مذاكرات عمومي سسـت و چـوبين و بـي   خوبي نمايان مي

شتابند و مقصـود  اين جاست كه اين قبيل سخنان حكمت آميز به ياري متكلم مي. تلقي شود
  .سازنداي كوتاه، روشن و مدلل ميو منظور گوينده را در جمله

اي     حكمـي و اخلاقـي اهميـت ويـژه     جايي كه ايرانيان در طول تـاريخ بـه مسـائل    از آن
آثـار ادبـي ايـن ملـت،       . انـد ادبيات تعليمي نيـز تفحـص بسـياري كـرده     ةدادند، در حوزمي

اي است از مظاهر هنري فرهيختگان آن كه در تحريـك انديشـه و احسـاس انسـان،     گنجينه
هاي مختلـف در تربيـت نفـس و خردمنـدي و     ايراني نيز در زمينهادباي . نقش بسزايي دارد

ايرانيان همواره مردمي هوشيار، فرهيخته و دوسـتدار  . اندباروري ذهن مردم نقش مؤثر داشته
روند؛ در فرهنگ اين قوم، پند گرفتن از تجارب ديگران و گوش هوش فرا ادب به شمار مي

ن و اعتبار خاصي داشته است؛ به همين جهـت اينـان   هاي پيشينيان و دانايان وزدادن به گفته
اند و اندرز، مواعظ و دل نگاشته ةحكمت را از هر قوم و آئيني كه بوده فراگرفته و بر صحيف
  .حكم بزرگان همواره بر تارك ادبيات ما درخشيده است

استناد جستن به امثال در كلام در راستاي غني سـازي و تـزيين آن چنـان از سـوي ادبـا      
ورد توجه و استقبال قرار گرفت كه منجر به ابداع صنايعي همچون تمثيـل، ارسـال المثـل،    م

اقتباس، تلميح، كلام جامع و مذهب كلامي گشت صنايعي كه به طور مستقيم يا غيرمسـتقيم  
  .از ضرب المثل ها استفاده مي كرد

و فرهنـگ و  بعد از ورود اسلام به ايران آميزش عميقي بين مباني و اصـول ديـن اسـلام    
سنن و آداب ايراني حاصل شد، بنابراين فرهنگ ايران پس از اسـلام ديگـر فرهنگـي صـرفاً     
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هـاي تـأثير فرهنـگ    تـرين جلـوه  از مهـم . اسلامي اسـت  ـ ايراني نيست بلكه فرهنگ ايراني
  .امر و نواهي آن است اسلامي بر فرهنگ ايراني مراجعه به قرآن و به كار بستن او

بر زبان گويندگان و خاصه نويسندگان جاري بود و در هـر كـاري از    آيات آن«چنان كه 
دين، شرع، لغت و انشا گرفته تا تهذيب اخلاق و تدبير منـزل و سياسـت و تـدبير مملكـت     

هـاي خـود   هـا و نوشـته  خطيبان و نويسندگان اسـلوب آن را در خطابـه  . مرجعيت يافته بود
جسـتند و آداب و تعـاليم آن در   تمثيـل مـي   كردند و در مؤلفات خود به آيات آناقتباس مي

  )12: 1377حلبي، (. »...اخلاق و اطوار ايشان آشكار گشته بود
هاي ايراني رواج زبان عربي در بين ايرانيان و تأثير آن در لهجه ةشايد يكي از دلايل عمد

ن بسـيار  هاي اثرپذيري از قـرآ ها و گونههمين توجه و اهميت دادن به قرآن باشد؛ البته شيوه
و عيـان، بـه شـكل اشـاره، تلمـيح،      متنوع و مختلف است؛ گاه پوشيده و پنهان و گاه آشكار 

هاي رايج تأثيرپـذيري  تضمين و البته اقتباس و تمثيل از شيوه... .  تضمين، تحليل و تمثيل و
  )4: 1376راستگو، (. از قرآن است

نثر فني اسـت و   ةرسي، عرصهاي بروز و ظهور آيات قرآني در ادبيات فااز جمله عرصه
اين سبك، علاءالدين عطاملك جويني ست كـه بـا اثـر     ةاز جمله مؤلفان و مترسلان برجست

. ترين آثار اين دوره را به يادگار بر جا نهاده اسـت يكي از شاخص» جهانگشا«ماندگار خود 
اض متنـوعي  جويني با تبحر و تسلطي كه بر زبان عربي و دستور آن داشته گام به گام با اغر

يكـي از نقـاط قـوت و توجهـات     . هاي آيات الهي نموده اسـت را مزين به جلوه» جهانگشا«
در اين نوشتار، اسـتخدام  . باشدهاي آن ميجويني در اين اثر، استفاده از امثال قرآني و آموزه

هاي قرآني جهانگشا مورد بررسي قرار گرفته است تا مشخص گردد كه مؤلـف  ضرب المثل
ه اشكال مختلف در جهت تقويت و تزيين غرض و لفظ خـويش از نقـش و تـأثير    چگونه ب
وافر جسته و نهايت اسـتفاده را   ةهاي امثال قرآني در انجام رسالت تعليمي خويش بهرآموزه

  .كرده است
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 نگاهي گذرا به جويني و جهانگشا -1

در خدمت  هاعطاملك جويني از نويسندگان و مورخان قرن هفتم هجري است كه مدت
گويا دبير مخصـوص او  «امير ارغون، حاكم مغول در ايران به خدمات ديواني اشتغال داشت 

كـرد  بود و به همين سبب در سفرهايي كه امير ارغون به قراقـورم، پايتخـت مغولسـتان مـي    
مغولان و تـاريخ چنگيـز و جانشـينان     ةهمراه او بود و در اين سفرها اطلاعات فراوان دربار

كرد و همان اطلاعات موثق است كه مطالب اساسي كتاب معروف او جهانگشاي  وي فراهم
اثر ماندگار جـويني، تـاريخ جهانگشـا در سـه     ) 1211: 3، ج 1363صفا، (. »را تشكيل داده است

مجلد به شرح حكومت مغول از چنگيز به بعد تا لشكركشي هولاكو به ايـران و فـتح قـلاع    
  .و قراختائيان و اسماعيليه صباحيه اختصاص دارد اسماعيليه و سلسله خوارزمشاهيان

اعلاي نثر فارسـي و كـاملاً    ةاين كتاب از حيث انتقال مطالب و فصاحت و بلاغت نمون
ايـراد صـنايع مختلـف لفظـي و     «اين سبك مشتمل اسـت بـر   . نثر فني است ةمنطبق بر شيو

ن امثـال و اشـعار و   هاي معنوي و اطناب سـخن از راه توصـيفات دور و دراز و آورد  آرايش
، ج همان(.  »هاشواهد گوناگون از تازي و پارسي و به كار بردن اصطلاحات علمي و امثال آن

كوشد معنـي و  مي«اصلي نويسنده به آرايش كلام است و او  ةنثر، توج ةدر اين شيو) 887 :2
تركيبـات زيبـا   هاي گوناگون و الفـاظ و  ها و كنايهها، استعارهمقصود خود را در جامه تشبيه

هاي قرآن و اخبار و احاديث و شعر و امثال و حكم بهره بپوشاند و براي آراستن كلام از آيه
  )147: 1380رستگار فسايي، (. »گيرد

موازنه و سجع و تجنيس و اشتقاق و استدلالات از قرآن و حديث و «در تاريخ جهانگشا 
، 3ج : 1370بهار، (» تلميح از آيات قرآنشواهد و امثال از شعر فارسي و تازي و تحليل شعر و 

  .شودديده مي) 53
به عبارت ديگر، عطاملك جويني كه خاندان مترسلان و مستوفيان باليـده بـود بـه روش    

نويسندگان متصنع عصر خـود نيـز در عـين     ةآنان كتاب خود را مترسلانه نوشت اما به شيو
. تزيين كلام را نيز رها نكـرد ه به توجه به زيبايي سخن و اصالت يعني جانب صنعت و علاق

وي در مطاوي سخن به آوردن آيات و احاديث و استناد و يا تمثيل به آن ها و ذكـر اشـعار   «
بهتـرين   ةبا اين اوصاف كتاب جهانگشا علاوه بر آن كه در زمـر . عربي و فارسي توجه دارد
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: همـان (. »شـود مي آثار تاريخي فارسي است از جمله كتب درجه اول ادب فارسي نيز شمرده
1213(  

به طور كلي در اين كتاب ارزشمند، هم به دليل سبك و سـياق نثـر كـه فنـي و مصـنوع      
عميق نويسنده بـه معـارف قرآنـي، آيـات و امثـال قـرآن خـوش         ةاست و هم به دليل احاط

  .درخشيده است
  
  »جهانگشا«امثال قرآني و شواهد آن در  -2
  هاي قرآنيضرب المثل -2-1

هاي بيدار كردن خفتگان در بستر غفلت پند دادن آنان است زيرا كه موعظه و اهيكي از ر
در ميان . پذيرش باشند اثرات بسيار خوبي داشته و داردةپند و اندرز در بيشتر افرادي كه آماد

ها پندهاي خداوندي است كه در قرآن مجيد و احاديث قدسي آمـده  بهترين آن ،مواعظ ةهم
، و از آن جـا كـه قـرآن    1نمايدد متعال قرآن را كتاب موعظه معرفي مياست و اصولاً خداون

ها و ابزارهاي گوناگوني كه به ها، از شيوهكتابي است نازل شده براي تربيت و هدايت انسان
هاي مؤثري است كـه  و بيان امثال يكي از روش. اين امر مساعدت نمايد، استفاده كرده است

ها به كار گرفته است، ت و آگاه ساختن، تنبه و هدايت انساندر امر تفهيم حقايق و موضوعا
اي بيان امثال يكي از اصول قرآني است چنان كه هر علم و كتابي، اصول مسلمه يا موضـوعه 

را تـذكر داده  » بيان مثل«دارد كه در سرآغاز آن بايد دانسته شود، قرآن هم اين اصل هدايت 
  .ت دادن استاست چرا كه مثل ابزار روشنگري و بصير

تـذكر، موعظـه، بـرانگيختن، بازداشـتن،     : گرددهاي قرآن استفاده ميامور بسياري از مثل
عبرت گرفتن، تقرير، و نزديـك نمـودن مقصـود بـه عقـل، و تصـوير كـردن آن بـه شـكل          

  .محسوس
اي از سخنان بزرگـان را دربـاره   پاره» امثال قرآن«در فصلي با عنوان » الاتقان«سيوطي در 

كـه امثـال   ) ص(كند از جمله حديثي از حضرت رسـول  و امثال قرآن نقل مي» مثل« اهميت
گيري از امثال قرآن كنند و مردم را به عبرتنزول ذكر مي ةقرآن را يكي از وجوهات پنجگان

  )411، 2ج : 1363سيوطي، (. 2خوانندفرا مي
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ها ـ كه  يم و هدايت انساننيز با اشاره به فوايد مثل، به اهميت امثال در تعل) ع(امام علي 
  .3كنداند ـ اشاره مياو از اين شيوه بهره جسته يخداوند و انبيا

نيز درباره اهميت امثال بر اين بـاور اسـت كـه مقصـود از بيـان امثـال       » امام فخر رازي«
گذارد كه وصف شئ به تنهـايي آن تـأثير را نـدارد و منظـور از     ها ميتأثيري است كه در دل

كردن پوشيده به آشكار و غايب به شاهد است، تا حقيقت آن را قابل فهم سازد،  مثل، تشبيه
  )33: 1389ثواقب، (. و آن را روشن سازد نمايدامر حسي را به عقل نزديك 

يـك  . بندي امثال قرآن، اين گونه امثال به اعتباري به سه قسم تقسيم شده استدر تقسيم
مثل در آيه ذكر شده است و يـا ايـن    ةيا واژ ت،قسم امثال ظاهري كه به آن تصريح شده اس

قسـم دوم،  . به نحوي به آن تصريح شده اسـت » ك«كه در قالب تشبيه با به كار بردن حرف 
ايـن  . امثال مخفي كه واژه مثل در آن ذكر نگشته ولي مفهوم آن به نوعي دلالت بر مثـل دارد 

وع سوم را ـ كه منظور نظر ايـن مقـال    و ن. گويندنيز مي» كامنه«و » واضحه«دو نوع امثال را، 
. شـود گويند و بيشتر در محاورات به كار برده مييا ضروب الامثال مي» امثال سائره«است ـ  

  )413ـ  417، 2ج : 1363سيوطي، (
مختصر به نثر يا به نظم، مشتمل بر پندي يا دستوري  ةمثل سائر چنان است كه يك جمل

عام بشود چنان كه از فرط سـادگي و روانـي و كمـال     اخلاقي مورد تمثل خاص و ةيا قاعد
  )48: 1384حكمت، (. نيز گويند» ضرب المثل«اين مثل را . ايجاز، همگان آن را استشهاد نمايند

به عبارت ديگر، هر گفتار و قولي كه داراي تشبيه مجاز باشد و بـا نهايـت ايجـاز، از آن    
و پر معني زبانزد خاص و عـام شـود    معنايي عام به دست آيد و به صورت يك سخن كوتاه

كه هر كس براي افاده آن معاني در مواقع خاص به خـود استشـهاد نمايـد، آن را بـه عربـي      
ضروب الامثال از اموري است كه در عقول و افكار نيكـو افتـد و از   . نامندمي» ضرب المثل«

و بـه  آن سبب است كه عرب و عجم بـر آن متفقنـد و عـرب بـه ضـرب امثـال مشـهورند        
. در زبان فارسي و نزد ايرانيان نيز امثال بسـياري موجـود اسـت    .خردترين چيزها تمثل كنند

مسلمانان ممالك فارسي زبان در طول مدت سيزده قرن كه به قرائت كتـاب الهـي بـراي زاد    
آسـماني   ةخود از آن نام ةاند در زندگي دنيوي و حيات روزانمعاد و كسب فيض خو گرفته

هـا و آيـات قرآنـي    برند از مثلهايي كه ايرانيان به كار مياند و بسياري از مثلدهها كراقتباس
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. مردم جا افتاده و براي همگان قابـل فهـم اسـت    ةاست كه بر اثر تكرار و استعمال، نزد عام
برند و از ايـن  كار ميها را در مواقع مناسب و لازم در محاورات خود به مردم اين گونه مثل

بسياري كه ريشه در قرآن مجيد دارد بر سر زبان و در كتابت ايشان بـه فراوانـي    هايرو مثل
اي از شواهد امثال سـائره  روان گشته است كه در اين مجال اندك و محدود براي نمونه پاره

كتاب مورد عرضـه   ةهاي آن در جهانگشاي جويني به ترتيب مجلدات سه گانقرآني و آموزه
با تمثل محقق به اين بيت در اقـرار بـه عجـز و نقـص خـود در      . و بررسي قرار گرفته است

  :حق كلام ياستيفا
  »كه بحر قلزم اندر ظرف نايد  معاني هرگز اندر حرف نايد«

 
  هاي قرآني در جهانگشاهايي از ضرب المثلنمونه -2-2

و بديع همـداني راسـت   « :دار؛ چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماندـ رسيدن حق به حق
ج : 1387جـويني،  (. »...رساله اي إنَّ الأرض للّه يورثُها من يشاء من عباده؛ آنچه اسرار استدر 

  )127: ؛ اعراف185، 1
اي  ؛ـ بردباري در شدائد و تحمل آلام به دليل نهفتن مصلحت و خير در هر نيك و بدي

و آنچه از وقايع واقع شود، از تخريـب بـلاد و تفريـق    « :4بسا درد كه باشد به حقيقت درمان
ها در ضمن آن مدرج باشد؛ عسي اَن تكَرهَوا عباد، از نكبت اخيار و استيلاي اشرار، حكمت

  )216: ؛ بقرههمان(. »...شيَئاً و هو خيَرٌ لكَُم
و هر « :5يد استناراستي و تباهي؛ پايان شب سيه سپـ پيروزي نهايي درستي و راستي بر 

آينه چنين اقتضا كند جاء الحقُّ و زهقَ الباطلُ إنَّ الباطلَ كانَ زهوقاً، هر كجا كـه انـوار ولاي   
  )81: ؛ اسراء188، 1ج : همان( .»...حق تجلي كند، ظلمات كفر و فسوق مضمحل و متلاشي شود

آن جماعـت  « :6ها؛ هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشـق ـ جاودانگي نيكان و نيكي
اند از حمل آصار و ثقل اوزار كه در روزگار امن و فراغ اقتراف كرده كه درجه شهادت يافته

باشند، به شمشير آبدار، گران پله و سبك بار شد، و لاتحَسبنَّ الذيّن قتُلُوا في سبيل االله أمواتاً 
  )168: ؛ آل عمران189، 1ج : همان(. »بل أحياء عند ربهِم
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 :7حركت و تلاش براي تحقق هر تحول و موفقيتي؛ از بنده حركت از خدا بركت ةـ لازم
و چون دور ششصد و اند رسيد از مبعث او، به كافه خلايق كثـرت مـال و فسـحت آمـال     «

هِم  . سبب طغيان و اختزال شد ؛ 193، 1ج : همـان (. »إنَّ االلهَ لايغيَرُ ما بِقَومٍ حتيّ يغيَروا مـا بأِنَفسُـ
  )11: رعد

    :8اند؛ بـا خـدا بـاش و پادشـاهي كـن     ـ كفايت خداوند براي آنان كه خود را به او سپرده
افتد، سخن متوكلان است؛ و من يتَوكَّل علي االلهِ فَهو حسبه، و چون در اين معني تدبري مي«

، 1ج : همـان (. »اند و تمني كرده، يافته و به همه كامي رسـيده تا لاجرم هر چه در ضمير آورده
  )3/ ؛ طلاق202

و بـه نسـبت   « :9بينـي ـ پاداش و عاقبت بد براي هر كار زشت و ناپسندي؛ بد كني بد مي
؛ 357، 1ج : همـان (. »...سوء اعمال و رجس خصال، شربت جزاء سيئَه بمِثلهـا مالامـال چشـيد   

  )40: شوري
ز آن جا مانـده و از ايـن جـا    ـ خسران كامل براي آن كس كه نه دنيا دارد و نه آخرت؛ ا

چون دانست كه خشت دولت از قالب ملك بيرون رفتـه اسـت و اغلـب لشـكر او     «: 10رانده
اي رفت و گرد بر گـرد آن فرمـود تـا چـوب     كشته شده، با جماعتي كه با او بودند در خانه

و ال   ك هـ . »...خسُـرانُ المبـِينُ  نهادند و آتش در زدند تا سوخته شد؛ خسَرَ الدنيا و الآخرَه ذَلـ
  )11: ؛ حج372، 1ج : همان(

هاي خود با غفلـت از حـال ديگـران؛ هـر     خوشي و سرگرمي هر گروهي به داشته ـ دل
كسي را عقل خود به كمال نمايد و فرزنـد خـود بـه جمـال؛ كـس نگويـد دوغ مـن تـرش         

م آن كـه كـُلُّ   نزديك ايشان بـه حك ـ ها، دو قرابه مرواريد بود كه و در جملت تحفه«:11است
  )32: ؛ روم413، 1ج : همان(. »حزبٍ بمِا لدَيهِم فرَِحونَ، عظمتي داشت

و حقيقـت  « :12ـ بازگشت نتيجه هر كاري به سوي خود افراد؛ از ماسـت كـه بـر ماسـت    
  )65: ؛ يوسف427، 1ج : همان(. »بدانست كه اين عقوبات، هذه بِضاعتنُا ردت إليَنا است

 :با دوستان مروت با دشـمنان مـدارا   ؛م و گذشت از اشتباهات مردمانـ فرو خوردن خش
سلطان هر چند از قلت التفات در غضب شد، اما چون در مقدمه عفو فرموده بود، آن خشم «

از سر قدرت فرو خورد و اظهار نكرد و به فضيلت اين آيت كه و الكاظمينَ الغيَظَ و العافينَ 
  )134: ؛ آل عمران35، 2ج : همان( .»صوص گشتعنِ النّاسِ در يك حالت مخ
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بر سبيل «: 13ـ عدم آگاهي هيچ فردي از زمان و مكان مرگ خود؛ كسي از فردا خبر ندارد
بدين آيت رسيده بود كه و مـا تـَدري نَفـس    . تفاؤل اصغايي كرد و ندما را خاموش گردانيد

  )34: ؛ لقمان39، 2ج : همان(. »بأِي أرضٍ تمَوت؛ آن را فال بد گرفت
تا به قصاص پسر كه الـنَّفس  ... « :14اجراي دقيق و يكسان عدالت؛ چشم در برابر چشمـ 

و سبب خللـي كـه پسـرش، يـونس خـان، را در      ... بِالنَّفسِ و الجروح قصاص، او را بكشت
. »ينِـ مگر مكافات بود كه حق تعالي فرمود العينُ بـِالع   هن چشم ظاهر شد و معالجه آن ميسر

  )45: ؛ مائده51و  65، 2ج : همان(
نعمتت افزون  ،ـ سپاس و شكر الهي در هنگام وصول نعمت و دفع مصيبت؛ شكر نعمت

ملائكـه  . در شهر آمد...  و سلطان با اهُبتي و هيبتي كه چشم كس مشاهده نكرده بود« :15كند
؛ 95، 2ج : همـان ( .»ب العـالمَين ، و خلايق با تحميد الحمد للـّه ر ... كروبي در پيش او با نداي

  )1: حمد
اميدواري و تكيه بر خداوند تنها راه و رمز موفقيت؛ با توكل زانوي اشتر ببند؛ كليد هر ـ 

و سيوف چون برق آهختـه و سـلطان صـاحب رايـات إنـّا      ... « :اي در دستان اوستدر بسته
فت و رأفـت از افـق نصـفت و معـدلت     و انوار عاط«، )1: ؛ فتح111، 2ج : همان(. »...فتَحَنا شده

؛ 119، 3ج : همـان (. »متجلي گشته، چنين فتحي مبين كه عنوان إنِّا فتَحَنا لكَ فتَحاً مبيِنـاً اسـت  
  )1: فتح

    :ها با اميد به مدد الهي؛ با خـدا بـاش تـا كـامروا شـوي     استقامت و پايداري در سختيـ 
از مساعدت نصرت و ظفر افراخته شده و قلم  چتر از موافقت قضا و قدر ساخته و الَويه... «

؛ 132، 2ج : همـان (. »توفيق بر عذبات آن به مداد امداد حقّ نَصرٌ منَ االلهِ و فـَتح قرَيـب نوشـته   
  )13: صف

ـ ناپايداري دنيا و نابودي همه چيز و همه كس جز ذات خداوند؛ همه رفتني هسـتيم بـه   
بر قـول  . او را گرفته، از آن حال تفحص كردند«: 16سوي تنها ذات جاودان كه خداوند است

آن اراجيف و اخبار گردي نكرد كُلُّ شئٍَ هالك إلّا وجهه ... خود اصرار نمود، تا او را بكشتند
  )88: ؛ قصص235، 2ج : همان(. »لَه الحكم و اليَه ترُجعونَ

من جز ناخن انگشت ـ تنها بودن آدمي به وقت محاسبه و عاقبت كار؛ كس نخارد پشت 
ديد، و نه پـدر كـار پسـر را    توانست خورد، اگرچه بر آذرش مينه برادر غم برادر مي«:17من
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رُّ    رسيد وگر همه خونش مـي توانست ساخت، نه خويش فرا خويش ميمي وم يفـ ريختنـد يـ
. »رفـت ه مـي المرء من أخيه و اُمه و أبَيه در آن چند روز كه او آن جا مقـام داشـت، مشـاهد   

  )35و  34: ؛ عبس326، 2ج : همان(
حيـف و بيـداد   « :18اي اسـت همراهي هر سختي با آساني؛ از پي هر گريه، آخـر خنـده  ـ 

ع العسـرِ يسـراً     ... چون به غايت كشيد و غشم و فسـاد بـه نهايـت انجاميـد،      و آيـت إنّ مـ
  )9: ؛ انشراح39، 3ج : همان(. »...مصدق

شـود  معلوم او مي« :19گير شدن؛ چاه كن هميشه ته چاه استدامنـ زشتي، زشت كار را 
كه در خيال آن جماعت مكر و نفاق است و نقض ميثاق و نقص وفاق، تا در اثناي طـوي و  

پـاي  ... جشني كه بر سبيل مبارك باد خواهند ساخت، چون عقال عقول گسسته شده باشد و
از حريم حرمت بيرون نهند و به اتهام رسانند و   ه ، 3ج : همـان ( .»لايحيقُ المكرُ السئُّ إلـّا بأِهلـ

  )42: ؛ فاطر62
آورد كه پشيماني سودي ندارد؛ چـرا  ـ اجتناب و پرهيز از هر امري كه پشيماني به بار مي

گفتند يا از خجالت و ندامت، هر يك به زفان حال مي« :عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني
  )4: ؛ نبأ69، 3ج : همان( .»ايشان نيز اقرار كردند و به گناه مقر و معترف شدندليَتنَي كنُت ترُاباً، 

قصاص، ضمانت بقاي زندگان با مجازات بدكاران؛ قصـاص همـان زنـدگي بخشـيدن     ـ 
و اگر سياست واجب نبودي و پادشـاهان كامگـار و شـهرياران جبـار را از آن گزيـر      « :است

قصاص كه موجب بقا و تناسل و توالد اسـت،   استي، آيت حديد و سيف منزل نگشتي و به
  )179: ؛ بقره70، 3ج : همان(. »يا أوُلي الأَلباب و لكَُم في القصاصِ حياةٌاشارت نرفتي كه 

هاي پيش رو؛ گذشت آن ـ توقف نكردن در گذشته و ساختن آينده با استفاده از فرصت
گذشـته را بـه واجبـي بحـث و     و هر يك را از ايشان فرمـان آن كـه احـوال    « :20چه گذشت

لفَ ـ       ا سـ . »...استكشاف رود و هيچ كس را از مضايق آن تفضي نتواند بود ـ و عفـاَ االلهُ عمـ
  )95: ؛ مائده89، 3ج : همان(

... مولانـا شـان  « :ها بسيار داردـ دل نبستن به دنياي كج مدار؛ چرخ بازيگر از اين بازيچه
لكه خداوند عالمشان، كه معتقد در حقّ اوكُلَّ يومٍ هو في مولي مولان شد، و امام عالمشان، ب

  )29: ؛ الرحمن141، 3ج : همان(. »شأَنٍ بود، چون نخچير در شانِ تقدير افتاد
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در ميان « :خواري و حقارت بدكردار در فرجام كار؛ چون بد كردي مباش ايمن ز آفاتـ 
ضـربت  : قـال االله تعـالي  . گشتند خلايق، چون جهودان خوار شدند و مانند شوارع، خاكسار

سكنََهو الم 61: ؛ بقره141، 3ج : همان(. »عليهم الذّلَّه(  
يكـي  « :ايمن نبودن ظالم از مكافات دنيا و مجازات عقبي؛ ظلم امروز ظلمت فرداسـت ـ 

از اسراف او آن است كه عيون جواهر آبدار از خزانه بخواستي و آن را چـون سـرمه سـوده    
و منع او به غايتي بود كه لشكرها را از امساك معهود ارزاق و . آب ريختيكردي و در جوي 

روزي او را در . منع مرسوم اطلاق، مضطر گردانيدي؛ چنان كـه غلبـه و شـغب برآوردنـدي    
به خط خويش در عذر تقدير و امساك . قصر محصور كردند و مواجب خويش طلب داشتند

ج : همـان (. »ع و سيعلَم الذيّنَ ظَلمَوا أي منقَلبٍَ ينقَلبونَو العطاء خير من المن... اي نوشترقعه
  )227: ؛ شعرا166، 3

 :ها؛ هر چه خوار آيد روزي به كار آيـد سازي از نظر دور ماندهها و غنيمديريت داشتهـ 
كه با مصاحف مجيد و انواع كتب نفـيس ممتـزج   ... از كثرت اباطيل فضول و اَضاليل اصول«

ودند و نيك و بد را با يكديگر منتسج گردانيده، آنچه مصاحف و نفايس كتب بود، بر كرده ب
و آن چه يافتم از مصـاحف و  «، »رفتمنوال يخرِج الحي منَ الميت، از آن ميان استخراج مي

بـر  ... نفايس كتب، بر مثال يخرِج الحي منَ الميت بيرون آوردم و آلات رصـد، از كراسـي و  
و  232، 3ج : همـان (. »بسـوختم ... فتم و باقي آنچه تعلق به ضلالت و غوايت ايشان داشت،گر

  )19: ؛ روم171
  

  گيرينتيجه
توان دريافت كه در تاريخ جهانگشا مانند ديگر متون نگارش يافتـه  بنابر آنچه گذشت مي

عاً به تيمن طلبد، از سويي قطبه نثر فني، نويسنده در تمسك به آيات قرآن مقاصد خاصي مي
خود با آيات قرآن بي توجه نيسـت و از سـويي ديگـر بـه تناسـب لفظـي و        ةو تبرك نوشت

اغراض و معاني با استفاده از آيات قرآن عنايـت   ةآرايش كلام و نيز وسعت بخشيدن به داير
خاص دارد، البته جويني در راستاي رسالت آموزشي خويش از قوت و قدرت امثال و حكم 

هـاي  هاي اخلاقي، پندهاي فردي و اجتماعي ضرب المثـل فل نمانده و از آموزهقرآني نيز غا
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هاي خود بسيار تأثير گذارتر از كلام عادي هستند، با مهـارتي بـي   قرآني كه به دليل مشخصه
نظير بهره برده است و نهايت استادي و تبحر خود را به كار بسته تا از اين امثال سائره الهـي  

ضيح و تبيين متن سود جويد و نكته جالب توجه آن كه قوت و استحكام در قالب تفسير، تو
هاي وحياني در قلم جـويني بـه حـدي اسـت كـه      گيري از اين ضرب المثلمتن در امر بهره

آيد نويسنده هم چنين به نظر مي. گذارداغلب، حذف آيه سخن را مصون از آسيب باقي نمي
بيان نقش و جايگاه كلام الهي در ميـان   و خوانندهعلاوه بر اظهار مستندات تاريخي موثق به 

 ةهاي اخلاقي، حكمي و ديني و ترويج و تثبيت آن در ميان عام ـلفهؤعلماء، در پي آموزش م
مردم بوده است و البته از حق نبايد گذشت كه در نيل به اين اهداف بسيار موفق عمل نموده 

  .و سرافرازانه اين عرصه را به سرانجام رسانده است
  
  هانوشتپي
اين كتاب، بياني است براي عموم مردم و : هذا بيانٌ للنّاسِ و هدي و موعظه للمتّقينَ« -1

  )138/ آل عمران(. »راهنما و موعظه است براي پرهيزگاران
  .368، ص 1، ج 1384امالي شيخ طوسي، : ك.جهت اطلاع بيشتر ر -2
3- »ِضرُب ن كانَ قبلكُم وِظتُم بمعو عيتُم الـي الامَـرِ الواضـح   ودو بـه  ...: ت لكَُم الاَمثالُ و

و بـه سـوي   ) براي امتياز حق از باطـل (ها زده شده پيشينيان پند داده شديد و براي شما مثل
  )175خطبه : نهج البلاغه(. »...امر روشن دعوت شديد

: ه گفـت مصرع دوم از بيت حافظ است ك. (»شايد كه چو وابيني خير تو در آن باشد« -4
امثال . ك.ر(. ؛ اي بسا درد كه باشد به حقيقت درمان...)دلتنگ نبايد بود از طعن حسود اي دل

  )1101، 2ج : و حكم
  )200هاي قرآني، گلستان ضرب المثل. ك.ر(. »ديو چو بيرون رود فرشته درآيد« -5
  )203هاي قرآني، گلستان ضرب المثل. ك.ر(. »سعديا مرد نكونام نميرد هرگز« -6
گلسـتان ضـرب    . ك.ر(. »چاه بايـد از خـودش آب داشـته باشـد    «، »بي مايه فطير است« -7
  )192و  197هاي قرآني، المثل
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  »اي بسا عيش كه با بخت خدا داده كني  كار خود گر به خدا بازگذاري حافظ« - 8
  )1752، 4ج : امثال و حكم. ك.ر(  

  »اي خار خارـاش جـل بـل، گـاي گـج  كان نكوـا نيـاش و بـدان بد بـا بـب« -9
  )581، 2ج : امثال و حكم. ك.ر(  

  »دـايـقاب نيـز عـره جـرا بهــاز دو س  ا نه همچو كافر درويشـه و دنيـن نـدي« - 10

  )738، 2ج : امثال و حكم. ك.ر(  

  
هـاي  گلسـتان ضـرب المثـل   . ك.ر(. »گويد ماست من ترش اسـت بندي نميهيچ ماست« -11
  )214قرآني، 
. ك.ر(. »گيـري از هر دست بدهي از دست ديگـر مـي  «، »خود كرده را تدبير نيست« -12

  )387تمثيلات و تشبيهات قرآن، 
امثـال و  . ك.ر(. »نفس بيچاره چه داند كه كجـا خواهـد مـرد؟   «، »كندمرگ خبر نمي« -13
  )1896، 4ج : حكم

سـتان ضـرب   گل. ك.ر(. »خدا جاي حـق نشسـته اسـت   «، »ماندقصاص به قيامت نمي« -14
  )206هاي قرآني، المثل

سـعدي        .صالحين و ابرار در مقام صـبر بـر شـدت و نقمـت آن را بـر زبـان راننـد        -15
كارم به كام است « :حافظ فرمايد» ...الحمدالله كه به مصيبتي گرفتارم نه به معصيتي« :گويدمي

  )85امثال قرآن، . ك.ر(. »الحمدالله
. ؛ آنچه نبايـد دلبسـتگي نشـايد   »يز چشنده مرگ استهمه چ«، »همه رفتني هستيم« -16

  )212هاي قرآني، گلستان ضرب المثل. ك.ر(
هـاي  گلستان ضرب المثل. ك.ر( .»كندماند، مال دنيا به آدمي وفا نميمال دنيا به دنيا مي« -17
  )210قرآني، 
  »شاهنامه آخرش خوش است«، »پايان شب سيه سپيد است« -18

  »از پس ظلمت دو صد خورشيدهاست  يدهاستـامسي ـدي بـعد نوميـب«
  )310، 1ج : امثال و حكم. ك.ر(



 99  امثال قرآني در تاريخ جهانگشاي جويني تعليمي بازتاب آموزه هاي 

دود اين آتـش تـوي چشـم خـودت     «، »چاه نكن بهر كسي اول خودت بعداً كسي« -19
  )1360، 3ج : ؛ امثال و حكم198و  252: هاي قرآنيگلستان ضرب المثل. ك.ر( .»رودمي

  )193: هاي قرآنيگلستان ضرب المثل. ك.ر( .»ها صلواتها گذشته، بر گذشتهگذشته« -20
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